
استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث  

******************************* 

وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم  

 92/5/3411مطابق با 3441یازدهم محرم شب 

  شب شام غریبان امام حسین )علیه السلام(

بیت طاهرینش بویژه به آقا و سرورمان  ایّام سوگواری و عزای حسینی را به پیشگاه پیامبر اسلام و اهل

ندان ولی عصر و حجّت حقّ امام زمان )علیهم السلام( که صاحب عزا هستند و همه دوستداران و ارادتم

کنم. شب یازدهم محرم را شب شام غریبان نام  به مکتب رسالت و ولایت تعزیت و تسلیت عرض می

علیها( بعد از شهادت حضرت  الله ای از مصائب حضرت زینب کبرا )سلام اند. در این شب، به گوشه نهاده

 .شود السّلام( اشاره می اباعبدالله الحسین )علیه

ا ورِ  مِنَ  بَرَزْنَ  ......مَخْزِیّا   جَوادَكَ  النِّساء   رَأیَْنَ  فَلمََّ د  وهِ  لاطِماتِ  ....الْخ  ج  داعِیات   وَبِالْعَویلِ  ..سافِرات   الْو 

بىَِ  وا كَالْعَبیدِ  أهَْل كَ  وَس  فِّد  اتِ تَلْفَح   أقَْتابِ  فَوْقَ  الْحَدیدِ  فِي وَص  وهَه مْ  الْمَطِیَّ  فِي بِهِمْ  الْهاجِراتِ ی طاف   حَر   وَج 

ور   عَلیَْكَ  وَلطََمَتْ  عِلِّیّینَ، أعَْلا فِي الْمَاتِم   لكَ الْْسَْواقِ وَا قیمَتْ   المظلوم سیدنا یا امي و انت الْعین بابي الْح 

                              اباعبدالله

 

 خیمه از دیدند رو شما زین یب اسب حرم بانوانی خوانیم : وقت در فرازهایی از زیارت ناحیه مقدسه می

 ها برده مثل شمارو وعیال اهل .كردند یم بلند گریه بلند زدن یم صورتهاشون به یسیل اومدند هابیرون

 بردند راه رو كربلا یاسرا آفتاب، تو بس ازكشیدند  زنجیر و غل به شترها جهاز یوبالا بردند یاسیر به

برا شما  عزا و ماتم چرخوندند مجالس یم توبازارها رو كربلا یبود اسرا شده سوخته آفتاب هاشان چهره

 .زدندی سیل خودشان صورت به یبهشت حوریان و برپاشد  ملكوت عالم در

 سنگ ها بال زنان سوی برادر می رفت  آه از آن روز که جان از تن خواهر می رفت       

 به خنجر می رفت آسمان ها و زمین داشت به هم می پیچید              سمت گودال کسی دست

 همه سر ها به روی نیزه ی لشگر می رفت ساعتی بعد که آتش به حرم بر پا شد                 

 بین گهواره ی خالی دل مادر می رفت خیمه تاراج شد و هر طرفی دست به دست         

 می رفت گوشواره که نه گیسو پی معجر از یتیمان حرم نیز غنیمت بردند                     

 

یا محمداه! یا محمداه! هذا » گفت:  گذشت می علیها( از کنار قتلگاه برادرش می الله وقتی زینب )سلام

الحسین بالعراء مرمل بالدماء مقطع الاعضاء. یا محمداه! و بناتک سبایا و ذریتک مقتله تسفی علیها 

ار گرفته و به خاک و خون آغشته و این همان حسین است زیر آسمان قر - الصبا! یا محمداه! یا محمداه!

اند، باد صبا گرد و  قطعه شده است. یا محمداه! دخترانت اسیر گردیده، فرزندانت کشته شده اعضایش قطعه



گستراند! پس هر دوست و دشمنی به گریه افتاد! به طوری که زنان صیحه زده بر  غبارش را بر آنان می

     (  ۹۵۲ف، ص)وقعة الط «زدند. های خویش سیلی می صورت

 :موضوع تدبر

کشند و خانواده او را به اسیری  خداوند از نشان دادن قومی به جهانیان که فرزند پیامبرشان را می 

 کنند، از ما انتظار دارد چه درسی بگیریم و چه اقدامی انجام دهیم؟ برند و اموالشان را غارت می می

  پاسخ:

ها در فرمایشی از پیامبر مکرم اسلام )ص( که درباره فرزندان فاطمه)سلام الله  پاسخ اجمالی این پرسش

لقِ وا مِن طِینَتِی ویل للمکذبین »علیها (بیان داشتند، آمده است:  م خ  لدِ فاطِمَةَ فَانَا وَلیِ ه م وَ ع صبَت ه م، وَ ه  و 

فرزندان فاطمه )حسن، حسین، زینب، و امّ کلثوم(،  - بغضه اللهّ بفضلهم، من أحبهم أحبه اّلله و من أبغضهم أ

اند، وای بر آن کسان که  که من ولی و سرپرست نَسَبی آنها هستم، از طینت و خمیره ذات من آفریده شده

دارد، و هر  فضل و بزرگواری ایشان را تکذیب کند و هر که آنها را دوست بدارد، خدا او را دوست می

 (۳۳۳، ص۵)شرف المصطفی،ج «شمن باشد، خدا او را دشمن داردکه با آنها د

مَن بَکی عَلی »همچنین آن حضرت)صلی الله علیه وآله( درباره حضرت زینب )سلام الله علیها( فرمود: 

سَینِ  های این دختر  هر کس بر مصیبت - مصائبِ هذِهِ البِنتِ کانَ کَمَن بَکی عَلی أخَوَیهَا الحَسَنِ و الح 

)الخصائص الزینبیه،  «همانند کسی است که بر برادرانش، حسن و حسین گریسته باشد)زینب( بگرید، 

 (۵۵۵ص 

ةَ فِي الْق رْبَى» یعنی پیامبر اسلام )ص( به دنبال مطالبه اجر رسالت ا إلِاَّ الْمَوَدَّ مْ عَلَیْهِ أجَْر    - ق لْ لَا أسَْألَ ك 

از شما اجر رسالت جز این نخواهم که مودّت و محبّت مرا در حقّ خویشاوندان منظور دارید و  بگو: من

این اجر را به نفع امّت و برای هدایت و نجات خود ما خواسته  (۹۳)شوری/«دوستدار آل محمّد باشید، 

بدانیم چرا باید است، یعنی خداوند معرفتی را در حوادث کربلا، کوفه و شام، به ما ارائه داده است که 

 آنها را دوست داشته باشیم و این دوستی چگونه سبب پیروی از آنها و هدایت و سعادت ابدی ما شود.

چاک و غرقه در خون  وقتی پیکر چاک گاه قتلهنگام عبور از »فرمایند: السلام( می العابدین )علیه امام زین

مّ اسبان پایمال شدهسر افتاد برادر و عموها و پدر خود را دیدم که چگونه بی اند، بسیار منقلب  ه و زیر س 

ام زینب  شدم و بغض گلویم را گرفت به حدّی که نزدیک بود جان خود را از دست بدهم. امّا وقتی عمّه

ةَ جَدّی وَ ابَی وَ اِخْوَتی؟ فَق لت  »)علیهاالسّلام( متوجّه حال من شد، فرمود:  : ما لی اراکَ تَجود  بِنَفْسِکَ یا بَقیَّ

جینَ بِدِمائِهِمْ م رمَّ  مومَتی و وَلدَ عَمّی وَ اهَْلی م ضَرَّ لینَ وکَیْفَ لااجْذَع  و اهَْلعَ  وَ قَدْ اری سَیِّدی وَ اخْوَتی وع 

ونَ، وَلایَعْرج  عَلیَْهِمْ احََد   سَلَّبینَ لای کفَْن ونَ وَلا ی وار  ای یادگار جد و پدر و برادرانم! چرا با جان   - بالعَراءِ م 

نکنم و بی گفتم: چگونه با جان خود بازی « خواهی جان خود را از دست بدهی؟ کنی و می خود بازی می

کنم مولایم، برادرانم، عموهایم، پسر عموهایم، و همه اعضای  در حالی که مشاهده می تابی نکنم

ها برهنه و عریان روی زمین افتاده است  های آن اند و بدن خون آغشتهام! در این بیابان به خاک و  خانواده

 (۳۰۳) مقتل مقرم، ص«ها نیست کند و به فکر دفن آن ها را کفن نمی و کسی آن

)  «زینب با هزار سختی به انواع بلاها گرفتار خواهد شد»رسول خدا)صلی الله علیه و آله( فرمود: 

 (۳۴ریاض المصائب،  ص 



کنم حاضرین و غائبین امّت را که این دختر را به حرمت پاس بدارند، همانا  وصیّت می: »و نیز فرمود

 (۵۴) الخصائص الزینبیه، ص «وی مانند خدیجه کبری است

ام به این علت است که این دختر  حضرت در هنگام تولد زینب )سلام الله علیها( گریست و فرمود: گریه

ردناکی د چه مشکلاتد داشت، در نظرم مجسم گشت که او با دوست داشتنی من سرنوشت غمباری خواه

کند.  های بزرگی را به خاطر رضای خداوند با آغوش باز استقبال می شود و چه مصیبت رو به رو می

 (۹۹و  ۳۹)طراز المذهب، ص 

شناسی، عقل و تدبیر، فصاحت و  بار و دردناک کربلا، حضرت زینب )علیهاالسّلام( وقت در واقعه خون 

بلاغت، شجاعت و شهامت و... تأثیر بسزایی داشت و تحوّلات عظیمی به وجود آورد. ازجمله کارهای 

مدبّرانه و توأم با سیاست و کیاست حضرت زینب )علیهاالسّلام( این بود که، شخصی را فرستاد تا از 

ا در ابتدای امر ازنظر ه ها بدهد. این عزاداری علیه( بخواهد اجازه عزاداری و ماتم به آن یزید )لعنةالله

نمودند، امّا همین  کردند جلوگیری می کرد، چون اگر از اوّل احساس خطر می اهمیت جلوه می دشمنان بی

السلام( و تحقّق بخشی از  ساز قیام و انقلاب مردم، علیه قاتلان امام حسین )علیه کارها در واقع زمینه

آنجا که وقتی یزید ملعون شنید مردم بر قاتلان حسین السلام( بود. تا  اهداف عالیه سیدالشهداء )علیه

نْت  »کنند، با شمر و همراهانش با خشونت برخورد کرد و گفت:  السلام( نفرین می )علیه و اّلله ِ! قَدْ ک 

سیْنِ لعََنَ اّلله   بْنَ مَرْجانَة! بدون قتل  سوگند به خدا! که از اطاعت شما  - ارضی مِنْ طاعَتکِ مْ بدِونِ قَتْلِ الْح 

سپس « السلام( راضی بودم. لعنت خدا بر پسر مرجانه که به چنین امر شنیعی اقدام کرد. حسین )علیه

 (۳۳، ص۹السّلام(، ج ) مقتل الحسین )علیهاسباب سفر اسرا به مدینه را مهیّا نمود. 

السّلام(  )علیهبیت پیامبر)ص( آن قدر خونبار و جانسوز بود که امام سجاد  وقایع اسارت و شکنجه اهل

گیرد  کنم، جز اینکه گریه گلویم را می ها و خواهرانم نظر نمی گاه به عمّه به خدا سوگند! هیچ»فرماید:  می

زد  گریختند و منادی سپاه کوفه فریاد می ای به خیمه دیگر می ها از خیمه کنم آن لحظات را که آن و یاد می

المِِینَ » همان زمانی که امام سجاد «.  ای این ستمگران را بسوزانیده خیمه -احَْرِق وا ب ی وتَ الظَّ

 علیکنّ »ای در حال سوختن حضور داشتند، و فرمودند:  السّلام( با حالت نزار و بیمار در خیمه )علیه

 (۹۰۳السّلام(، ص ) اعلام الهدایة الامام الحسین سید الشهداء )علیه« بالفرار

نگهبانی کودکان یتیم و گردآوردن زنان و دختران همّت حضرت زینب )علیهاالسّلام( از یک سو به 

گماشت؛ و از دیگر سو به جمع آوری گمشدگان در بیابان مشغول شد. با سپر قرار دادن خود، از ضرب 

سوخت. به همین جهت بدنش در اثر  نمود و از ضربِ تازیانه، پیکرش می و شتم کودکان ممانعت می

یَابْنَ »السّلام( فرمود:  ن که در کلامی به برادر شهیدش سیدالشهدا )علیهها کبود شده بود چنا ضرب تازیانه

رْ  لاءَِ ا النِّسَاءِ وَالْاطْفَالِ وَ هَذَا مَتْنِی قَدْ ا سْوِدَ مِنَ الضَّ دَافِعَةِ لهَِؤ  ی لَقَدْ کَللَْت  عَنِ الْم  ای پسر مادرم! از   - بِ ا مِّ

ام و این کمر و بازو یا چهره من است  برابر دشمن درمانده شدهدفاع و نگهداری این کودکان و بانوان در 

 (۹۵۳، ص۹)موسوعة کربلاء، ج«بر اثر ضربه دشمن سیاه شده استکه 

احکام این   با خبر رسیدن اسرای اهل بیت )ع( به شهر دمشق، یزید احکامی را اجرا کرد از جمله آن

شوند که دشمنان  اطفال کسانی به شهر وارد می جارچیان در شهر جارزدند سرهای بریده و زنان و بود: 

اند، که خلیفه زمان ابن زیاد آنها را کشته است.  حکومت عازم عراق بوده بوده و به قصد براندازیما 

هرکس خلیفه را دوست دارد امروزباید شادی کند، شامیان نیز سنگ تمام گذاشتند وبه خوبی دستور حاکم 

های رنگارنگ برافراشتند و در هرمعبری بساط شراب پهن  ها بیرق های خانه را انجام دادند. بر فراز بام



های رنگارنگ پوشیدند و خود را آراستند.  گفتند. مردم شهر لباس شد. همه مردم به یکدیگر تبریک می

ای  رفتند و عده آواز شادی آوازخوانان بلند بود و مردم گروه گروه، شادی کنان به سوی دروازه شهرکوفه 

شهر خارج شده بودند. در این روز بود که اهل بیت)ع( را که مصیبت زده و داغدار بودند، همراه با  از

کردند، به دمشق وارد کردند. مردم با دیدن خاندان نبوت،  دارانی که رأس مطهر شهدا را حمل می  نیزه

دند را خارجی نامیدند. دهان به ناسزا گشودند و اهل بیتی که برای نجات اسلام به اسارت گرفته شده بو

طبق برخی روایات، اهل بیت )ع( را سه روز در دروازه شهر دمشق نگاه داشتند و سپس وارد شهر 

 .کردند

توان  مدتى که اسیران در شام اقامت داشتند رویدادهاى مهم تاریخی به وقوع پیوست که از همه مهمتر می

به درگذشت دختر خردسال امام حسین)ع( در خرابه شام، مناظره حضرت زینب)س( و دیگر افراد 

اریان و اهالى خانواده سیدالشهدا )ع( با یزید و خطبه به یادماندنى امام سجاد)ع( در حضور یزید، درب

ترین  السلام ـ پرسیدند در سفر کربلا، سخت وقتی از امام سجاد ـ علیه .دمشق در مسجد اموى اشاره کرد

 (۳۳۵الحسین،ص )مقتل« الشام، الشام، الشام»های شما کجا بود، سه بار فرمودند:  مصیبت

یسمان بسته شده بودند، به مجلس در شام نیز اسرای آل محمّد ـ صلی الله علیه و آله ـ را در حالی که به ر

گذارند و این  یزید وارد کردند، وقتی بدان حال در پیش روی یزید ایستادند، سر امام را در برابر یزید می

افتد. چرا که یزید  هایی است که برای امام سجاد و خانم زینب اتفاق می ترین صحنه سوزناکصحنه از 

داند و به  کند و با قرائت اشعاری خود را پیروز میدان می میملعون به  سر امام توهین کرده و شماتت 

) زند. های مقدس امام جلوی چشم اسرا خیزران می دهد و در آن مجلس به لب مردم اجازه حضور می
دهد و این جسارت  گویا در این مجلس است که یک مرد شامی به خود اجازه می( ۳۳۴الحسین،ص مقتل

تند دختر  خواهد و با پاسخ  م حسین به نام فاطمه را از یزید به کنیزی میکه  دختر اما کند بزرگ را می

شود و بعد از گفتگویی میان حضرت زینب و یزید خانم  امام و خانم زینب سلام الله علیهما روبرو می

کند و یزید را در  کنند و شجاعانه به اعمال پلید یزید اشاره می ای در مجلس یزید ایراد می زینب خطبه

 کند. می جلس خود رسوا و خوارم

 بی حرمتی به آینه را باب می كنند  اینان كه سنگ سوی تو پرتاب می كنند       

 با مشك های آب خنك، آب می كنند در قتلگاه، آن جگر تشنه ی تو را               

 از خون سرخ توست كه سیراب می كنند لب های خشك نیزه ی خود را حرامیان        

 سر بریده ی عباس را به نی             در چشم های اهل حرم قاب می كنند عكس 

 با نوحه ی رباب و تكان دادن سنان            شش ماهه ی تو را سر نی خواب می كنند 

 این آسمان شب زده را ای هلال عشق        هفده ستاره گرد تو جذاب می كنند 

 سجده به سمت قبله ی مهتاب می كنند       هفده ستاره معتكف چشم هایتان          

  تفسیر سرخ سوره ی احزاب می كنند هفده ستاره با كلماتی ز جنس اشك            

 صلی الله علیک یا اباعبدالله ، صلی الله علیک یا سیّدة زینب


